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  ـ شهر مقدس مشهد ٢٤لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 هو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّا هو الْملك )٢٢(هو الرحمانُ الرحيم  و الشهادةهو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّا هو عالم الْغيبِ ﴿

هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور  )٢٣(الْقُدوس السلاَم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ 

 اتماوي السا فم لَه حبسي ينسماءُ الْحالْأَس ضِلَهالْأَر و زِيزالْع وه و  يمك٢٤﴿الْح﴾  

كند كه اين در حقيقت به آخرين بحثي كه مربوط به آيه قبل بود اين بود كه قرآن چگونه مردم را هدايت مي

سورهٴ  ١١٩گشت نه به بحثهاي تفسيري. دوتا بحث را سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) در ذيل آيه علوم القرآن برمي

  ه به آن هر دو بحث اشاره شد. طرح كردند ك »مائده«

كه قرآن چطور مردم را  ٢بود و بحث اول بحث طرز هدايت قرآن نسبت به جوامع بود ١بحث دوم بحث تاريخي

راه هدايتش آيا راه كلام است؟ راه فلسفه  ٣إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴾﴿كند اينكه فرمود: هدايت مي

اگر كسي بخواهد اسرار عالَم را بفهمد, معارف دين را  ؛فهماندن است؟ چطور مطالب را به مردم مياست؟ راه عرفا

ياد بگيرد فقط طبق ظواهر دين بايد ياد بگيرد يا با برهان عقل بايد ياد بگيرد يا از راه ذيب نفس بايد ياد 

اي را اگر كسي بخواهد جامعه به هر حال .كند؟ آن راه مبسوط را ايشان اشاره كردندبگيرد قرآن چطور هدايت مي
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يا او را با ظواهر ديني از راه تقليد و استظهار از لفظ او  ،هدايت كند بايد از راه فكر و انديشه او را راهنمايي كند

 كدام يك از اين ؛يا او را با ذيب نفس و مشاهدهٴ خارج ،كنديا او را با برهان عقلي هدايت مي ،كندرا هدايت مي

  كند؟ سه راه را قرآن انتخاب مي

 و من﴿فرمود:  ،چه در آيات ديگر سه راه را قرآن امضا كرده است »حشر«اشاره شد كه چه در سورهٴ مباركهٴ 

راه وحي يا از  يا از راه علم يا از راه هدايت يا از ١منِيرٍ﴾ و لاَ كتابٍ و لاَ هديالناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ 

راه استظهار ظواهر ديني يا از راه عقل و استدلال يا از راه كشف و شهود و همهٴ اينها خطابردار است به استثناي 

عرضه بشوند و اگر كسي بخواهد تنها  »ميزان العقائد«آن فكري كه معصوم از اشتباه باشد و همهٴ اينها بايد به آن 

يعني اگر كسي بخواهد فقط با براهين عقلي  ؛هرگز با ديگري قابل تفاهم نيست ،يكي از اين راهها را انتخاب بكند

معارف دين را بفهمد اين هرگز سر سازگاري با كسي كه از راه ظواهر ديني يا كسي كه از راه ذيب نفس به 

كند او رك ميمعارف دين را د ،اگر كسي فقط از راه ظواهر ديني .تواند كنار هم زندگي كندرسد نميمطالب مي

 ،توانند كنار هم زندگي كنندبرد نميهرگز با كسي كه از راه برهان عقلي يا از راه ذيب نفس به اسرار دين پي مي

تواند با كساني كه از راه عقل يا استظهار از ظواهر زندگي برد نميو اگر كسي فقط از راه ذيب نفس به سر مي

هم بيايند و كساني كه به اين فكر افتادند كه راه دليل نقلي و دليل عقلي و فهمند كنار كنند و معارف را ميمي

ها و پيدايش همهٴ منشأ همهٴ اشكال .چنان ره نبردندولي آن ؛اينها زحمات زيادي كشيدند ،ذيب نفس را جمع كنند

اند بدون اينكه ديگري گرفته هاي حل آن است كه هر كدام به تنهايي دين راها و دشوار بودن همهٴ اين راهدشواري

اي ظواهر ديني را معيار عده ،عقل را گرفتند بدون اينكه از ظواهر ديني مدد بگيرنداي راهيعني عده ؛را درك كنند

اي راه كشف و شهود را پيش گرفتند بدون اينكه برهان عقلي عده ،قرار دادند بدون اينكه به برهان عقل اعتنا كنند
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در نظر داشته باشند و اين همان است كه هرگز كنار هم جمع نخواهند شد و تنها راهي كه هست  يا ظواهر ديني را

بشود و آن آيه مباركهٴ سورهٴ  »عمرانآل«همين راه است كه عمل به آن آيه سورهٴ مباركهٴ  ،ايشان پيشنهاد دادند

 معناي ؛بِحبلِ اللّه جميعاً﴾ و اعتصموا﴿اين  ١؛﴾ تفَرقُواو لاَبِحبلِ اللّه جميعاً  و اعتصموا﴿اين است كه  »عمرانآل«

اين نيست كه همهٴ شما مسلمان باشيد همه به قرآن عمل كنيد همه قرآن را محور قرار بدهيد همه به قرآن چنگ  آن

هميد, نه همه قرآن را نه همه قرآن را بف ،بزنيد معنايش اين نيست معنايش اين است كه همه با هم قرآن را بفهميد

  .كنيدگاه يكديگر را درك ميآن ؛همه با هم دست به قرآن بزنيد ،تمسك كنيد

فهمند هم يكديگر را كنند هم راههاي يكديگر را ميهم يكديگر را درك مي ،اگر گروهي كنار هم نشستند 

هر كسي قرآن را لو  ،بي باز كردنداگر هزار نفر جداي از هم براي خود هر كدام حسا .كنند بدون تخطئهتأييد مي

متفرقين لا «اما  ،»اعتصموا بالقرآن«اينها  ؛گذاشت و فكر خاصي كه از قرآن نصيب او شد آن را محور قرار داد

امري  ؛همتان با هم قرآن را بگيريد نه بيفرمايد همهن عمل كنيد ميتان به قرآهمه ،فرمايدو قرآن نمي »مجتمعين

وقتي موارد مهم باشد تنها به امر اكتفا  ؛﴾و لاَ تفَرقُوابِحبلِ اللّه جميعاً  و اعتصموا﴿فرمود:  .ارددارد و يي د

گويد ظاهر ديني هم آنكه اهل برهان است مي ،اگر يكديگر را درك كردند .كندبلكه مقابلش هم ي مي ؛كندنمي

آنكه اهل استظهار  .شود اين راه را رفتواهر ديني هم ميبا ظ ،منتها من ذوقم ذوق برهان است ؛حجت است

آنكه اهل  .به نقل بيشتر است من ولي اُنس ،توان رفتگويد با عقل ميتر است ميبستهظواهر ديني است به نقل دل

گاه آن ،كنمولي من با ذيب نفس مسئله را حل مي ؛گويد راه عقل و نقل هر دو خوب استذيب است مي

ز مثلّث نيست كه يكي آن ضلع را داشته باشد به نام برهان, يكي اين ضلع را داشته باشد به نام عرفان, سخن ا

هيچ شدني  ،شود با اين سه ضلع جدا ما مثلث بسازيميكي هم آن ضلع را داشته باشد به نام نقل كه هرگز نمي
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خن از يك راه بود كه عارف هم در همين س ،سخن از سه ضلع و سه راه نبود ،اما اگر سخن از تثليث نبود .نيست

 ؛رودكند او هم در همين راه ميكسي كه به ظواهر ديني استدلال مي ،رودرود, حكيم هم در همين راه ميراه مي

  كنند.اند و يكديگر را درك ميقابل تفاهم ،كننداينها با هم اين راه را طي مي

اين است كه  او تمام تلاش و كوشش ،كندرا طي مي »مالك حارثة بن«بيان ذلك اين است مثلاً كسي كه راه 

(صلّي االله اين با تمام تلاش و كوشش به جايي رسيده است كه به رسول االله ،چشمِ دل را باز كند ببيند جهنم هست

كنم كه گويا شت و اهلش را, جهنم و اهلش را من طوري الآن زندگي مي ،عرض كرد عليه و آله و سلّم)

هاي عقلي را بخواند, نه محتاج است كه چندين جلد حديث بخواند اين نه نيازي دارد كه چندين جلد كتاب .مبينمي

بيند دارد جهنم را مي وا ،بينددارد مي وا ،كه جهنم هست, شت هست, مواقفي هست, صراطي هست, كتابي هست

چون خدا عادل است و در اين نظام ظالم و  لازم نيست برهان اقامه كند كه شخص اين .بيندعرضِ بر صراط را مي

كه قيامتي بايد  »مقدمات مطويه«پس يك روز جزايي بايد باشد كه چندين برهان اقامه بشود با  ؛مظلومي بود

(صلّي االله اما اگر كسي رسول االله ؛بيندباشد, شتي بايد باشد, جهنمي بايد باشد. برهان براي كسي است كه نمي

اين لازم نيست درس بخواند, بحث بكند  ١،»عبد نور اللَّه قَلْبههذَا «فرمود:  ،او را تصديق كرد لّم)عليه و آله و س

شت و جهنم را  ؛حضرت فرمود درست است ،بينمگويد من الآن عرش را ميمي وا .يك شكل اول و دوم بفهمد

رسد در صورتي كه رسد و چه موقع به اين مقام مياما چه كسي به اين مقام مي ؛بينم فرمود درست استگويا مي

صدد  بسياري از افراد هستند كه قبل از اسلام بودند الآن هم هستند كه در .اين ذيب نفسش از راه دين باشد

اما چون بر روال شرع  ؛كندوقتي انسان اين غرايز را بكوباند يك گوشهٴ نفس را تقويت مي ،كوباندن اين غرايزند

دستورش هم خيلي  ،ذيب شرع بايد طبق دستوري باشد كه همان شرع به او داد .رسديي به مقصد نمينيست جا
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اگر گفتند حلال بخوريد, اگر گفتند مواظب چشم و گوشتان باشيد, اگر گفتند  .اوايل دشوار است ،سخت نيست

اگر از اين راه كسي پيش  ،ر باشيدداماهي سه روز روزه بگيريد, اگر گفتند شب كمتر بخوريد, اگر گفتند شب زنده

با همين  وا ،زاده و نه راهي را رفت كه دين نگفته باشدديگر نه امام بود و نه امام »مالك حارثة بن«اين  .رفت

پس  .كردبلكه خاطرات خود را هم حساب مي ؛كردنه تنها اعمال خود را حساب مي ؛ها رفتها و مستحبواجب

نوعِ حكماي ما  ؛گيردگويد قول معصوم حد وسط قرار ميآنكه اهل برهان است مي .راهش را از شرع گرفته وا

العالم متغير و كلّ «تواند حد وسط برهان قرار بگيرد بگوييم مي »المتغير«طوري كه مثلاً تصريح كردند كه همان

اين چيزي است كه معصوم  بگويد ،تواند حد وسط قرار بگيردقول معصوم(عليه السلام) هم مي ،»متغير حادث

طوري كه حد وسط بايد يقيني باشد قول منتها همان ؛هر چه معصوم فرمود حق است و اين حق است ،فرمود

بلا مزاحم «خورد, اگر نص قطعيِ يقيني اگر از استظهار لفظي بود به درد فروع دين مي .معصوم هم بايد يقيني باشد

  رد كه بايد قول معصوم باشد تا بتواند استدلال كند.خوبود به درد اصول هم مي »و معارض

گويد همين دين است كه برهان عقلي را امضا كرده, همين دين كند ميآنكه با قول معصوم دارد استدلال مي

كند, همين دين است كه ما را به تعقّل كند بر اساس براهين عقلي ذكر مياست كه استدلال انبيا را كه ذكر مي

گاه يك حكيم و يك عارف و آن ؛كند و مانند آنن ادلّه را با عقل تبيين ميهمين دين است كه خود قرآ دارد,وامي

كنند ديگر سه ضلع جداي از هم نيستند كه اند هر سه يكديگر را تأييد مييك متعبد هر سه در يك صراط مستقيم

ز هم اينها كنار هم جمع نخواهند شد, چرا؟ ما بخواهيم با اين سه ضلع مثلث بسازيم كه هرگز شدني نيست و هرگ

و ﴿داريم, يك  ١﴾يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴿ما يك  .نه با هم ،همچون هر سه به قرآن عمل كردند اما بي

يعني هر كسي عقد خود را  ؛﴾آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود يا أَيها الَّذين﴿اين  .داريم ﴾و لاَ تفَرقُوابِحبلِ اللّه جميعاً  اعتصموا
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 و اعتصموا﴿يك  .اين جمع در برابر جمع است ،وفا كند هر كسي داد و ستد كرد به عقد و داد و ستد خود عمل كند

 ﴾أَقمِ الصلاَةَ﴿به مترلهٴ  ،نيست ﴾الْعقُودأَوفُوا بِ﴿به مترلهٴ  ﴾و اعتصموا﴿اين  ،داريم ﴾و لاَ تفَرقُوابِحبلِ اللّه جميعاً 

 ؛ن را بفهميمگويد با هم قرآبه ما مي .نيست كه هر كسي كار خودش را انجام بدهد آتوا الزكَاةَ﴾﴿نيست, به مترلهٴ 

شيد شما اصرار نداشته با ،هر كسي را ذات اقدس الهي با يك ذوق خاص آفريده است .يعني يكديگر را تحمل كنيم

منفصله «ولي  ،جمع هر سه ممكن است ؛ولي بيش از اين سه نيست ،كه ديگري مثل شما بينديشد راه گوناگون است

يا  ،اگر با هم بودند ﴾منِيرٍ و لاَ كتابٍ و لاَ هديالناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ  و من﴿ ؛است »مانعة الخلو

كنند و تحمل كنند و هضم مييا اگر نشد يكديگر را تأييد مي ،شودبراي اوحدي حاصل مي توفيق جمع هر سه راه

از طرف  »مالك حارثة بن«چنين نباشد هرگز هشام از يك طرف, تا اين ؛كنند نه اينكه يكديگر را طرد كنندمي

حكم يك طرز فكر بنارد, هشامسالم يك طرز فكر دبنهشام .شوندديگر و زراره و مفضل از طرف ديگر تربيت نمي

اما همه را حضرت پروراند همه را  ؛دارد در بين صحابه حضرت, زراره و مفضل هم طرز ديگر از فكر دارند

هم هر كدام يك طرز خاص داشتند اما  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حضرت تربيت كرد و اصحاب رسول االله

شد هم حضرت پروراند, هايي كه نصيب عمار و امثال عمار مياجرا حضرت پروراند, احتج »مالك حارثة بن«

قهراً آن كسي  ؛چه راه ظواهر ديني, چه راه برهان عقلي و چه راه ذيب نفس ،اويس قَرن را هم حضرت پروراند

 ،دارمگويد من در كليات راه دارم در جزئيات راه نفهمد ميحد خود را مي ،رودكه با برهان عقلي دارد پيش مي

گاه نه تنها در فروع دين متعبد است در بسياري از آن ؛زنمبه اندازهٴ سرمايه خود حرف مي ،فهممحد خود را مي

آنجا كه برهان راه ندارد اين متعبد محض است و آنجا هم كه برهان راه دارد  اين چنين.جزئيات اصول دين هم 

كوشد كه بين اصول دين و فروع كند ميظواهر دين حركت ميآن كسي كه با  .كوشد كه هماهنگي برقرار كندمي
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كند, اگر خواست اصول دينش اگر بخواهد فروع دينش را اثبات كند با ظنون معتبره اثبات مي ،دينش فرق بگذارد

اثبات وقتي خواست مسئلهٴ فرعي و فقهي را  .گرددبه دنبال نص متواتر مي ،كندرا اثبات كند با ادلهٴ قطعي اثبات مي

ها و هايش را بر اساس همين واجبرود رياضتآنكه از راه كشف و شهود مي .كندكند با يك امر ظني اكتفا مي

گويد با هم بگيريد نه به ما مي ﴾و لاَ تفَرقُوابِحبلِ اللّه جميعاً  و اعتصموا﴿بنابراين اين  .كندها تنظيم ميمستحب

بلكه با هم قرآن را بفهميد, با هم  ؛است كه هر كسي نماز خودش را بخواند ﴾قيموا الصلاَةَأَ﴿هم بگيريد غير از بي

  دين را بفهميد و مانند آن.

آمده است كه  »حشر«در فضل سورهٴ مباركهٴ  ،است »حشر«بخش سورهٴ مباركهٴ اي كه پاياناما اين سه آيه

بينيد كوه بود كه اگر قرآن بر كوه نازل بشود مي چنين ل اينآيات پاياني او مشتمل بر اسم اعظم است. در آيه قب

اگر بگويند كه اين شخص در  ؛تعليق حكم بر وصف مشعل به عليت است .متصدع و از خشيت الهي متخشع است

 ؛كند كه چرا او آسيب ديدديگر كسي سؤال نمي ،ماندديگر جا براي سؤال بعدي نمي ،اثر ريزش كوه آسيب ديد

شنونده  ،اما اگر كسي بگويد فلان شخص در برخورد آسيب ديد .اينكه گوينده گفت كوه بر سرش فرود آمدبراي 

ناچار است بگويد آنچه كه به اين رسيد اتومبيل بود يا شيء سنگين بود و مانند  وكند چرا آسيب ديد؟ اسؤال مي

اين آيه اين  .شنونده سؤال جديد نكند كند كه ديگريك وقت اسنان تعليق حكم بر وصف را طوري تبيين مي .آن

چون متكلّمش  ؛من خشية اللَّه﴾﴿چرا؟  ﴾لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً﴿طور است كه 

هو ﴿, ﴾و الشهادةا هو عالم الْغيبِ هو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّ﴿ :را كسي اگر بخواهد خوب بشناسد »االله«است  »االله«

﴾وسالْقُد كلبعد به آن آيه پاياني هم  ،كندكه تقريباً يازده اسم از اسماي حسنا را يكي پشت سر هم ذكر مي الْم

لي اين چندين اسم را و ؛روشن بشود لَرأَيته خاشعاً متصدعاً﴾﴿كافي است براي اينكه  »االله«رسد كه خود كلمهٴ مي
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بخشي از آن  ،همان اسم جامع جميع كمالات است »االله«چون  ؛كه ذكر كردند اين به مترلهٴ شرح بعد از متن است

است, او كبير است, او متكبر است, او جبار  ﴾و الشهادةعالم الْغيبِ ﴿او  ،كندكمالات را اين سه آيه بازگو مي

  اند.كه اينها به مترلهٴ تعليل آن حكم انند آنماست, او عزيز است و 

بحثهايي هم مربوط به اعتقاد و اصول دين.  ،بحثي از نظر فقه در قرآن كريم مطرح است ،دربارهٴ اسماي حسنا

كُلُوا مما ﴿ ؛اي را حلال بشماريد كه نام خدا بر او برده شده استفرمايد شما ذبيحهبحثهاي فقهي آن است كه مي

رذُك هلَيع اللّه ما﴾﴿يا  ١﴾اسهلَيع اللَّه موا اسهمان اسمِ  ،شودو مانند آن كه اينجا وقتي كلمهٴ اسم گفته مي ٢فَاذْكُر

» بسم االله», «الحمد الله», «سبحان االله», «االله أكبر«يعني وقتي كه شما گفتيد  ؛يك حكم فقهي دارد ،لفظي است

چه », االله اكبر«چه بگوييد », بسم االله الرحمن الرحيم«چه بگوييد  ؛شود حلالاين مي ،گوسفندي را ذبح كرديد

درباره  .حالا اين در خصوص حلّيت ذبيحه ؛بايد باشد »عند الذبح« ،»االله«ذكر  به هر حال ؛»لا اله الاّ االله«بگوييد 

واجب است نه  »االله«كر در ركوع و سجود ذ .دهندركوع و سجود هم عدهٴ زيادي از فقها هم همين فتوا را مي

اگر  .اينها فرد كامل و فرد راجح است ٣»الأعليٰحانَ ربي سب«يا  »عظيمِحانَ ربي الْسب«يا  »االله حانَسب«خصوص 

 ؛كسي ذكر خدا را در ركوع يا سجود گفت به عقيدهٴ سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) و بزرگان ديگر اين كافي است

عظيمِ حانَ ربي الْسب«يا يك  »عظيمِ و بِحمدهحانَ ربي الْسب«يا يك  »االله حانَسب«تا دار ذكر بايد به اندازهٴ سهمنتها مق

واجب است نه خصوص اين تسبيحات و اگر اين تسبيحات را كسي  »االله حانَسب«باشد كه ذكر  »و بِحمده الأعلي

است كه اينها به اسمهاي لفظي  »االله«گفت مثلاً فرد راجح است اينها بحثهاي فقهي است كه مربوط به اسم 

  .ببريد و مانند آن »عند الذبح«را در نماز ببريد يا  »االله«يعني نام مبارك  ؛گرددبرمي
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به مسائل اعتقادي و تكويني است كه كاري به اين اسم لفظي ندارد نه يعني كلمهٴ بحثهايي است كه مربوط  

اين نزاع معروف كه آيا اسم عين مسماست يا نه؟  ،اندو ساير اسماي مباركه اينها اسم الاسم »االله«اين كلمهٴ  ؛»االله«

دهد بگويد اين كس به خود اجازه نمي عين آن مسماست اين را كه هيچ »االله«ناظر به اين نيست كه آيا مثلاً كلمهٴ 

ن مسماست اين الفاظ ن مسماست, نه اين مفهوم عين آاالله لفظي است مفهومي هم در ذهن دارد نه اين لفظ عين آ

فرمايد: آن نامي كه خودش متبارك است, آن نامي كه خودش سبوح است به ما مي ،انداسماء الأسما هستند, نامِ نام

﴿محِ اسبلَي سالْأَع كباين اسم را تسبيح كن يا  ٤،﴾ر﴿لاَلِ وي الْجذ كبر ماس كاربامِ﴾ تمتبارك  ٥،الْإِكْر اين اسم

همين است كه بخشي از اين در اين دعاي  ؟چگونه اين اسم متبارك است, چگونه اين اسم سبوح است .است

ها افراشته شد يا زمين گسترده شد يا اسمي كه به وسيلهٴ او كوهبه آن  ،دهيمخدا را ما قسم مي ،آمده »سمات«

آن اسمي كه به  .ها افراشته شددرياها فلان خاصيت را پيدا كرد يا صحراها فلان خاصيت را پيدا كرد يا آسمان

مفهوم ذهني  ،شود در جهان اثر گذاشتاين الفاظ نيستند هرگز با لفظ نمي ،وسيلهٴ او آسمان رفيع شد و زمين وزيد

اسم اعظم دارد يا  »الكرسي آية«گويند اينكه مي .اي را زنده كردشود با يك مفهوم ذهني مردههرگز نمي ،هم نيستند

تواند تختي را از فاصلهٴ مثلاً مي ؛اسم اعظم دارد يا اگر كسي اسم اعظم را گفت بلد بود» بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم«

چنين نيست كه اگر كسي همين لفظ را بر زبان جاري كرد بتواند اين ؛اي را زنده كندرد يا مردههشتاد فرسخي بياو

 .اينها مقامات خارجي است ؛اي را زنده كندهر كسي اين مفهوم را در ذهن آورد بتواند مرده ،اي را زنده كندمرده

ق شد روحش كامل شد مظهر نامي از مظهر قدرت ح ،اگر روح انسان به مقام ولايت رسيد انسان وليّ حق شد

چنين نيست كه بشود با الفاظ اين .تواند مرده را زنده كندآن قدرت روح است كه مي ؛اسماي ذات اقدس الهي شد
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اي را زنده كند. اسم اعظم مقام است نه كسي مرده ،بدون مقامات معنوي يا با مفهوم ذهني بدون تكامل روح ،محض

يعني اسمي كه حاكم بر  ؛كنندن اسمايي كه جهان را دارند اداره ميآ ،طورندديگر هم همين اسماي .لفظ و نه مفهوم

اند, اسمي كه حاكم بر زمين است و زمين محكوم اوست كه اين فرازهاي دعاي آسمااست و آسماا محكوم اوي

, ﴾بحِ اسم ربك الْأَعلَيس﴿آن اسم هم متبارك است و هم سبوح,  .از فرازهاي روشن اين مسئله است »سمات«

﴿لاَلِ وي الْجذ كبر ماس كاربامِ﴾ توح است و چرا آن اسم متبارك است؟ براي اينكه آنچه  ؛الْإِكْرچرا آن اسم سب

شود, سهم گاه سهم ذات اقدس الهي معلوم ميآن ؛شوندكه در جهان خارج هست با دو تقسيم از يكديگر جدا مي

  روشن خواهد شد. »االله«گاه فايدهٴ ذكر آن ؛شودخدا معلوم ميغير 

هر چيزي يا كامل است يا ناقص يا بد است يا خوب و گوييم اين اشيا بيان ذلك اين است كه با يك تقسيم مي

ه گردد كبرمي مانند آنآنچه كه به شر و نقص و قبح و  .اين تقسيم اول ،يا خير است يا شر يا نقص است يا كمال

اينها  ؛مانند آنساحت اقدس الهي متره از آن است كه اين اسماي نقص را داشته باشد مثل جهل و عجز و بخل و 

اگر محدود  ؛اند يا محدودند يا نامحدودكمال »في نفسه«ماند امور كمالي. تقسيم دوم اين است كه اينها كه مي ،هيچ

پس  .شونداگر نامحدود شدند براي خدا مي ،نها را داشته باشدبودند باز ذات اقدس الهي مبراي از آن است كه اي

تقسيم  مانند آنبايد دو كار كرد با يك تقسيم اشيا را به بد و خوب و زشت و زيبا و خير و شر و حسن و قبيح و 

ه خداي سبحان اسناد ندارد و ها اصلاً بنقص ٦؛﴾كُلُّ ذلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروهاً﴿كرد كه آنچه كه نقص است 

   .دار اين تقسيم اول است او سبوح, او متره از هر نقص استعهده »سبوح«كلمهٴ 

قدوس هم  ،رسد كه او نه تنها سبوح استدر تقسيم دوم نوبت به تقديس مي ،وقتي مسئلهٴ تسبيح تمام شد

اين كمال مثلاً علم دو  ،شرور و نقص كه رفت اندقدوس است يعني چه؟ يعني اين اموري كه خيرند و كمال ؛هست
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علم نامتناهي علم متناهي, بخشش متناهي بخشش نامتناهي, شجاعت متناهي شجاعت نامتناهي,  :قسم است

اما اين شجاعت كه دو قسم است آيا  ؛نقص را با سبوح برطرف كرديم ،ترس نقص است ،شجاعت كمال است

 ؛قدوس .ت يا نامتناهي؟ در اينجا نوبت تقديس است كه او قدوس استخداي سبحان داراي شجاعت متناهي اس

يعني خداي سبحان مبراي از كمالات محدود است پس شجاعت محدود, علم محدود, قدرت محدود, جود محدود آا 

كه در همين سه  ﴾نيلَه الْأَسماءُ الْحس﴿ٴ :اين دو تقسيم را جملهٴ مباركه .ماند كمالات نامحدودبندد ميهم رخت برمي

مؤنث أحسن  »حسنيٰ«اين  ؛﴾لَه الْأَسماءُ الْحسني﴿در آنجا فرمود:  .شود استفاده كردآيه قرائت شده هست مي

آنچه  ؛بلكه اسم حسن هم ندارد ،يعني نه تنها خداي سبحان اسم قبيح ندارد ؛أحسن آن اكمل از حسن است ،است

احسنِ از  ،ولي شجاعت حسن است ؛محدود نسبت به ضعف مكال استشجاعت  .براي خداست احسن است

اما علمِ محدود حسن است و علمِ نامحدود  ؛علم نسبت به جهل كمال است .شجاعت محدود شجاعت نامحدود است

 شوداين مي ،شود براي اومي »احسن الأسماء«پس  .﴾لَه الْأَسماءُ الْحسني﴿پس  ؛احسنِ از علم محدود است

فرق قدوس و سبوح اين  ،»عند التحليل«اما  ؛گاهي ممكن است سبوح و قدوس مرادف هم ياد بشوند .قدوس

اول بايد  ؛»سبوح قدوس« ،نسبح بِحمدك ونقَدس لَك﴾﴿ ،شودلذا معمولاً تقديس بعد از تسبيح ذكر مي ؛است

وقتي  .در تسبيح, چه در تقديس اين ذكر را دائم داشته باشيد بعد بايد تقديس باشد و به ما گفتند چه ،تسبيح باشد

حداقل انفعال  ،اگر نترسد از خوف او و اگر شوق نداشته باشد ،»له أحسن«انسان دائماً به ياد كسي است كه 

يعني دائماً بگوييد  ٧؛﴾راً كَثيراًيا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْ﴿اينكه به ما گفتند  .بيندنقص خود را كه مي ،هست

 ،اييعني چه؟ يعني نقص ما را تو جبران كرده هستي و تو اكمل هستي تو كامل .هستي , تو اكملهستي تو كامل

چون علامه  ؛تواند بگويد من زحمت كشيدم علامه شدملذا هيچ كسي نمي ؛آنچه را هم كه ما داريم لايق تو نيست
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كشد بگويد خدايا گاه انسان خودش خجالت ميآن ؛براي ذات اقدس الهي نقص است ،بودن براي زيد كمال است

چه  ،خدا مقدس از اوست, قدوس از اوست ،چون آنچه را كه يك انسان علامه دارد !من زحمت كشيدم علم آوردم

در مرحلهٴ نقص  كند يا براي آن است كهچيزي را نزد خدا ببرد؟ اين است كه در هر حال انسان احساس انفعال مي

گويد اين كمال لايق ذات اقدس الهي نيست و خدا گويد خدا متره است يا اگر در مرحلهٴ كمال است مياست مي

   .احسن از اين را به نحو نامتناهي داراست ،قدوس است

ا تسبيح كنيد خود اين اسماي حسنا را هم به ما گفتند كه تسبيح كنيد اين نامها ر ﴾لَه الْأَسماءُ الْحسني﴿پس 

اگر ما اين نام را تسبيح كرديم آيا  .يقيناً متبارك است ،شوداين نام متبارك است اگر نامي به وسيلهٴ او زمين ن مي

در مكتب يك پيغمبر غير  ،چطور يك جن .اين شدني است ،شود خودمان هم مظهر اين نام بشويم؟ آريمي

تواند انجام يا خارق عادت را مي »طي الأرض«آن كار  ،شوده) تربيت ميمثل سليمان(سلام االله علي ؛»اولواالعزم«

اگر حرف دروغي بود كه  ٨قَالَ عفْرِيت من الْجِن﴾﴿انساا در مكتب قرآن نتوانند به اين مقام برسند؟ اين  .بدهد

حافظ شريعت  ،كرد و سليمان هم خودش صاحب شريعت نيستكرد و قرآن تأييد نميسليمان تصديق نمي

اين انبياي ابراهيمي(عليهم السلام) نوعاً حافظ  .بيش از پنج پيامبر كه شريعت نياوردند ،قبلي است »اولواالعزم«

است و تا برسد به  »اولواالعزم«شريعت حضرت ابراهيم بودند تا برسد به حضرت موسي(عليه السلام) كه خود از 

حالا اگر پيغمبري كه خود صاحب شريعت نيست و حافظ  ؛است »اولواالعزم«حضرت عيسي(عليه السلام) كه از 

را ياد  »طي الأرض«مسئلهٴ  ،او بتواند در سايهٴ ذيب نفس ،نيست »اولواالعزم«شريعت پيغمبر قبلي است و از 

از نظر  ،موجودي نيست كه از نظر درك در حد انسان باشد ،چون جن ؛بعضي از شاگردان كم استعدادش بدهد

اگر پيغمبري مثل  ي از جن نيامده گرچه پيامبر دارد.پيامبر .ولي از نظر درك كُند است ؛د استحركت تن
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 عفْرِيت من الْجِن﴾﴿ :يكي را مثل ،و ذيب نفوس شاگردانش ٩﴾يزكِّيهِم و﴿سليمان(سلام االله عليه) در اثر ذيب 

آن  ١٠أَنا آتيك بِه قَبلَ أَن يرتد إِلَيك طَرفُك﴾﴿بكند كه بگويد  ﴾كتابِقَالَ الَّذي عنده علْم من الْ﴿بكند, يكي را 

انساا  ،ها كند به اين مقام برسداستفاده »اولواالعزم«چطور جن بتواند از يك پيغمبر غير  ؛مكتب الآن هم كه هست

اين وقتي شدني است كه  .پس اين شدني است !به همين حد لااقل برسند »اولواالعزم«نتوانند از مكتب يك پيغمبر 

البته از او كاري  ؛اگر مظهر آن نام شد ،انسان اسم الهي را تسبيح كند تقديس كند و خودش مظهر آن نام بشود

  ساخته است.

أَن يرتد إِلَيك أَنا آتيك بِه قَبلَ ﴿ :آن ،شد قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتابِ﴾﴿ :حالا اگر قدري بالاتر شد

﴾فُكحال« .شودمي طَر در شاگردي مكتب پيامبران غير  ،انداينها راهي است كه رفتني است و رفته »علي اي

او را  نه يعني ،﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿ :اينكه گفتند ،. انسان اگر دائماً متذكّر باشد»اولواالعزم«

اگر كسي دائماً به ياد او بود و نقص خود را هم به  !يعني نقص خود را هم با او جبران بكن بلکه ؛بستان و بستاي

چند اسم از اسماي حسناي ذات اقدس الهي را ذكر  ،لذا در اين سه آيه .شوداو جبران كرد راه براي او باز مي

هو اللَّه الَّذي ﴿كيست؟  »االله« ؛يته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه﴾لَرأَ﴿كند كه به مترلهٴ شرح آن متن است كه مي

  .﴾و الشهادةلاَ إِله إِلَّا هو عالم الْغيبِ 

كند اگر كسي بخواهد اله باشد, معبود حق را اثبات مي »توحيد الوهيت«اي كه آمده است كه اين اولين آيه

و عالم الْغيبِ ﴿لذا  ؛تواند بپرورانداگر سر و علن را نداند كه نمي ،نده باشد بايد غيب و شهادت را بداندباشد و پرور

ةادهلين آيه از اين آيات استرا هم ذكر مي ﴾الشيك  :غيب و شهادت را هم به دو قسم تقسيم كردند .كند كه اين او
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 ،ق و يك غيب نسبي. شهادت مطلق كه هيچ غيبي در او نيستشهادت مطلق و يك شهادت نسبي, يك غيب مطل

اين  ،يعني محسوس ؛شهادت به معناي مشهود .همين نشئه ظاهري و عالَم طبيعت است كه اين محسوس است

غيبِ مطلق مقام ذات اقدس الهي است كه او براي همه غيب است نه انبيا را به  .شهادت مطلق است غيبي در اوست

آا كه اهل اين  .احدي به آن مقام راه ندارند ،است نه اوليا(عليهم السلام) به آن مقام راهي استآن مقام راهي 

لا ينالُه غَوص  لا يدرِكُه بعد الْهِممِ و«گويد همان مي ،»أفأَعبد ما لا أري«معنا هستند گفتند همان كه گفت 

كُنه ذات  ،شود آنچه را كه او ديده استمعلوم مي ؛راه ندارد همان رفت ديد مرزش محدود است جلوتر ١١؛»الْفطَنِ

 .را ديگري گفته باشد» أفأَعبد ما لا أري« ،را كسي گفته باشد »لا يدرِكُه بعد الْهِممِ«چنين نيست كه اين اين .نبود

يعني  ،اعتراف آميخته استلذا معرفت حق با  ؛كُنه ذات جا براي شهود احدي از انبيا و اوليا(عليهم السلام) نيست

غير از كُنه ذات و صفات ذاتي كه عين ذات است از اين دو مرحله كه  ،حتماً كنار معرفت هست ١٢»ما عرفْناك«

خوانده شد كه ترين تعبير همان تعبير تجلّي البلاغه جافتد مقام ظهورات حق همان چند روايتي كه از بگذريم مي

  خوانده شد.البلاغه جدربارهٴ عقول, هم دربارهٴ ساير مدارج كه اين چند تعبير تجلّي از هم » تجلّي ا«بود كه 

چنين نيست كه مثلاً اين ؛شود, نخواهد شدپس كُنه ذات اقدس الهي غيب مطلق است براي احدي ظاهر نشد, نمي

آن غيب مطلق است و  ،كننده پيدا ميها راحالا الآن راه پيدا نكردند بعد ،در قيامت كسي به كُنه ذات راه پيدا كند

اگر كسي وارد عالَم ملكوت شد عالم ملكوت براي  ».بينهما هم متوسطا«اين نشئه طبيعت هم شهادت مطلق است و 

اين مرحله كه لوح  ؛يثْبِت﴾ و﴿ ،شد ﴾يمحوا اللَّه ما يشاءُ﴿ :اگر كسي وارد مقام .او شهادت است براي ديگران غيب

آن  ،هر چه بالاتر برود .براي او غيب است ١٣عنده أُم الْكتابِ﴾ و﴿ ،اثبات است براي او شهادت استمحو و 
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يعني  ؛مرحلهٴ بالا براي او غيب است و آنچه كه در جهان امكان ،اي كه رسيده است براي او شهادت استمرحله

افعال مبدأ باشد  ،دربارهٴ اوصاف مبدأ باشد حالا چه قيامت باشد, چه ؛فعل خداست و فيض خداست, و خدا آفريد

مثل  ؛اين براي آن انسان كامل ،آنچه كه در نشئهٴ فعل است و خدا آفريد ؛در گذشته يا افعال مبدأ باشد در آينده

فيض اگر اولين  .انداند يا ثاني و ثالث و رابعبراي اينكه اينها يا اولين مخلوق ؛عترت طاهره(عليهم السلام) غيب نيست

ديگر بالاتر از اينها كه  ،حق بودند كه همتاي با حقيقت اهل بيت(عليهم السلام) است كه اينها اولين نور خدا هستند

اگر از مقام ذات بگذريم كه يك فصل است و صفات ذاتيه حق بگذريم كه فصل دوم است به  .چيزي خدا خلق نكرده

چيزي نيست كه از عترت  ،كندلاً آفريد, چه بعداً خلق ميمقام فعل حق برسيم چيزي كه خدا آفريد حالا چه قب

اگر در رتبهٴ اول قرار گرفت كه خود اهل  ،براي اينكه يا اولين خلق خداست يا ثاني و ثالث است ؛طاهره مخفي باشد

لذا  ؛هستند و اگر در رتبهٴ ثاني و ثالث قرار گرفتند كه محاط اينها ١٤نور اينهاست »أول ما خلق االله«چون  ؛اندبيت

 آن قبل ؛عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِه أَحداً﴾﴿كه فرمود:  »جن«دربارهٴ مسئله قيامت در همان سورهٴ مباركهٴ 

داند همان آيا قيامت نزديك است يا نه؟ فرمود او غيب است و غيب را كسي نمي ،كننددربارهٴ معاد است كه سؤال مي

كه در روايات  ١٥عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِه أَحداً ٭ إِلَّا منِ ارتضي من رسولٍ﴾﴿ارهٴ معاد بود غيبي كه قبلش درب

 ،همان صفتي كه پيغمبر داشت ١٦،ما هم مرتضا هستيم ،مرتضاست (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آمده است رسول االله

بايد  ،دانندگويد معاد را اينها نميحالا آن رواياتي كه مي ؛اندينها هم به آن مسئله عالما ،اهل بيت(عليهم السلام) دارند

دانند جمع بشود و توجيه بشود كه اين ناظر به كدام يك از آن است كه معاد را هم اينها مي آن اي كه ظاهربا اين آيه

  اين نشئات است.

                                                
  .٢٥٥، ص١. كمال الدين و تمام النعمة، ج ١٤
  .٢٧و  ٢٦، آيهجن . سوره ١٥
  .٢٥٦، ص١(ط ـ الإسلامية، جی. الکاف ١٦



 
 

 ١٦            ٢٤ ، جلسه»حشر«سوره تفسير     

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«


